
 (۲۰ه غت موران )جلسل

بر    ای استظاهرا یک نوع تتمه  ۷ها خبر داد، فصل  که از لذت کشته شدن و این  ۶در بحث لغت موران در انتهای فصل  

ی بدهد، و  یک داستانی که حالا عرض خواهیم کرد، م  که  ،فصل خواهد بگوید که انسان همینجوری نباید خودش را به کشت 

ی ندهد. خلاصه    او را   ها را نباید در معرض این بگذارد کهنباید اسرار فاش کند، انسان نفی کنند، خلاصه خودش را به کشت 

، خلاصه این داستان این است: یک هدهدی با یک جغدی، با یک بوم ها به همدیگر گبر کرده بودند و  ، با مجموعه بومانی

بینی معروف است، یعنی حدت چشم است  این هدهد یک آشیانه ی لی کرد در سرای بومان، هدهد در عرنر به تبر ی ای کرد، مبی

ی م  ، وقت صبح که مگونه است، و بوم، جغد هم شب بیند، هدهد این و تبر ی است به عبارن  خواهد  هدهد م   شود این بتر

ی است؟ بعد مآشیانه بومان را ترک کند، جغدها هم م  ی است؟ در این روز ظلمانی وقت رفت  گوید همه  گویند روز وقت رفت 

گویند تو  بینم، مگوید من دارم مم   روند! یعنی چه روز م   روند همه شب م !  گوید این چه حرفی استروند دیگر، مروز م

! یعنی چی مم کنی داری  غلط م ی )مثلا به او فحش م  ، بینم، در این روز ظلمانی بینی ی آخر آدم  ای روز بتر دهند( ای روزبتر

 جانی م
د و این جغدها به هدهد نوک م رود؟ و انقدر کار بالا مدر این روز ظلمانی د که  زنند، که هدهد تصمیم م گبر گبر

بیند دیگر، یعنی چی  بیند بالاخره در شب منبه شدم، آدم در روز که نمیگوید من به هرجهت متهمینجوری وانمود کند، م 

کند؛ این داستان داستان مهمی است، از این جهت که بسیاری از معارف و معالم دین هست، و  که انسان در روز حرکت م

 . راتب استم ضو ها و سرالقدر هست، که انسان سالک واصل، واصل هم یک مقوله به تشکیک است، پشت صحنه

داند که این درخت است یا آدم است، بعد یکم  بیند نمی ای را از دور مبه هرجهت یک موقعی هست که آدم یک صحنه 

فهمد کوچک است یا بزرگ  شناسد، مشناسد، بعد یواش یواش آدم را م فهمد این آدم است و آدم را نمی شود م م   تر نزدیک 

مرد است یا جوان است ی م بیند و اطمینان پیدا مبیند، قلبش مانسان رفته رفته م  .. . است، پبر شود و از  کند، قلب مطمت 

ی م ها به وجود م شود، اینآن حالت نفاق خارج م  شود، منتهی به مراتب این روزبینی خودش را چه  آید، یعنی شخص روزبتر

ی کند ولی مردم به هرجهت  دهد، نباید فاش این کارها را بکنمقدار در اختیار دیگران قرار م  د، نه اینکه بخواهد به مردم توهتر

ی هستند شب « کسی که این طرف کور است  در قیامت هم این، بتر عْمَیَٰ
َ
خِرَةِ أ

ْ
ی الْ ِ

هُوَ فی
َ
عْمَیَٰ ف

َ
ذِهِ أ َٰ 

َ
ی ه ِ

 فی
َ
ان
َ
گونه دارد که »وَمَنْ ك

ا« یعنی با کوری م م رود باز هم  بیند، ولی آن دنیا که مآن طرف هم کور است و حقایق را نمی 
َ
ا وَسَمِعْن

َ
ن بْصََْ

َ
ا أ
َ
ن گوید  گوید »رَبَّ

ی است یعنی شب وری است که هم کور است هم م ج من دیدم، این چ ی است، کلا زشت بیند؟ چون کوربتر ی  بتر ی است، نبتر بتر

هانی را م 
ی ها  آن معنا که پشت صحنه  رود در قیامت حقیقت بهبیند! یعنی باز هم که م بیند ولی حقایق را نمی است، یک چبر

ی است!  دهم، خداوند م گوید مرا برگردانید من عمل صالح انجام م اش مرا ببیند، همه  گوید نه اگر برگردانیم باز هم همتر

کند، اینکه در روایت  شود، او این را درک مها هم که م بیند و مواجه با اتمام حجتدانید چرا؟ چون حقیقت را هم که م م

، دیدید که وقن  آدم سر دا  عَوْرَاتِهَا« از دنیا فاصله بگبر تا حقیقت دنیا را ببینی
ُ  اللَّه
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ك ْ يَا، يُبَصَر

ْ
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ی الد ِ
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د
َ
ه
ْ
کند در  ش را م رد »از

 اگر سرش را تواند نقاشی را ببیند، نزدیک شدن به یک نقاشی به این معنا نیست که انسان نقاشی را منقاشی نمی 
ً
  بیند، اتفاقا

د تا ببیند، ظرایف، جزئیات، خونر بچسباند به نقاشی نمی  ها، برای کسی است که فاصله  ها، بدیبیند باید کمی فاصله بگبر

 گرفته. 

« این باز هم جهنم م 
ٌ
يَوْمَ حَدِيد

ْ
 ال
َ
ك بَصََُ

َ
بیند، یعنی باطن دنیا را به عنوان  بیند و به این معنا نیست که تمام حقایق را م »ف

ی است و  ند، اینجوری نیست که چشمش به همه حقایق روشن مبی جهنم م  شود، لذا کسی که این طرف را نبیند، شب بتر

( این نکته مهمیست، ممکن است م عْمَیَٰ
َ
خِرَةِ أ

ْ
ی الْ ِ

هُوَ فی
َ
عْمَیَٰ ف

َ
ذِهِ أ َٰ 

َ
ی ه ِ

 فی
َ
ان
َ
ی است )مَنْ ك ی است، آن طرف هم کوربتر اها  کوربتر

اتفهای واقعی یک دریافت  برایمان  با هر کسی که نمی ای  این را  باشد،  افتاده  نگذارید. اق  اک  این م  دانید به اشب  تواند  )بله 

ی صحبت باشد( کسی که حقایق را دیده و باور کرده وقن  که با آن صحنه  گوید این درست  شود م ها مواجه ممصداق همتر

 بوده که ما از پیغمبر داست! برای خودش شاهد م 
 معارفی

ً
گوییم وقن   هایمان مما یک مواقعی به طلبه  . اشتیمآورد، اتفاقا

 مروید خواستگاری از این حرف م
ً
گوید رزق و روزی برای  گویند رزق و روزی چیست؟ در جواب مهای معنوی نزنید، مثلا



ون  کنیم امام زمان هم حواسش به ما هست، بعد او ر اهل علم و امام زمان و خداست، ما برای امام زمان کار م  ببر
ی

ا با اردنگ

شوم بعد  روم استاد دانشگاه م خوانم بعد م هستم الان دارم درس م   ها را بگوید، بگو من قلکآدم رو ندارد این اندازند!  م

ی دیگری به جز این ،  کنمکه استاد دانشگاه شدم پول پارو م  ی روابط دنیوی  اند، جغد ها بگو، مردم بوم یک چبر ند، یعنی همتر

ی مقدار مفهرا م یک موقعی    ! فهمند که آدم باید برود کار کند، زحمت بکشد، خودش را داغون کند و پول در بیاورد مند، همتر

، و   روحیه  هست انسان نسبت به بقیه مْ« دارد به عبارن 
ُ
يْك
َ
حالت عطوفت    مقابل  فطر   شماتت ندارد و یک حال »حَرِيصٌ عَل

ی  ی تر مدارد، نه اینکه دارد او را پایتر سال    ۳۰تری( ولی به هرجهت اثر  بیند به حساب اینکه )خاک عالم بر سرت که تو پایتر

  بودن با معارف، اینکه آدم بگوید معارف را نمی 
ً
فهمم که حسنی نیست، بالاخره انسان رفته یکسری معارف را باور کرده، مثلا

کند، و انفاق کردن باعث کم شدن  کند، آن را به جد دریافت مدانند که انفاق پول انسان را کم نمی کردند مکسانی که انفاق  

ْ پول انسان نمی ی
َ مْ مِنْ شی

ُ
ت
ْ
ق
َ
ف
ْ
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َ
« خدا جای آن مشود »ما أ

ُ
ه
ُ
لِف
ْ
هُوَ يُخ

َ
 گذارد، این خاصیت انفاق است! ءٍ ف

 باید گفت؟ در چه جمع ها را بایآیا تمام این اسرار و سرالقدرها و این 
ً
هانی باید گفت، در  د در اختیار دیگران گذاشت؟ اصلا

 انسان را به عقب متقریبا  ای که  هانی نباید گفت؟ یک تجربهچه جمع 
ً
ی معمولا اندازد! کما اینکه  همه دارند این است که گفت 

 این 
ً
ُ گونه است که »در دید بودن معمولا

ّ
 مَن عَصَمَ اللَّ

ّ
بان محفل    بندهود انسان در جا بزند،  ش« باعث مإلا ی به عنوان یک مبر

ی اتفاقان  را برای آدم رقم م تواند باید خودش را از دید  زند، انسان تا مکاملا این را درک کردم، در دید بودن یک همچتر

ی  کند؟ شما بگردید من هم دارم به  گویند اگر اینجوری شود پس کی این کار را بمتواند این کار را بکند،  ها دور کند، تا م دوربتر

گردم، یک آخوند دیگری بیاید برای محفل این کارها را کند و نکته توضیح دهد، یکسری جنگولک بازی هم در بیاورد،  جد م 

ی دارد، اینیک آخوند دیگر این کار را کند چرا من این کار را کنم؟   که  دانند  کنند م خود کسانی که تجربه م   را   به جد عقب رفت 

 جلو نمی ها عقب مآدم در این دیده شدن
ً
لذا این نکته که اسرار هویدا نکردن،  و عقب رفتنش قطعی است.    رود رود و قطعا

، حالا »الا شذ و ندر« به آدم از پشت صحنه ی الدین سهروردی این نکته را از  خود شیخ شهابکه  های خاص اینها نگفت 

ی هم م  المومنتر سَ گویند که »امبر
َّ
ف
َ
ن
َ
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عَد « زدنو  « دست کمیل را گرفتند و بردند در صحرا  الصُّ
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َ
بتوانم این علم را در اختیار او    که  شان و گفتند اینجا علم جمّانی است و باید کسی را گبر بیاورم »ف

 اساتید این د
ً
 قبلا

ً
هانی را بگویند، چه جلسان  چه کسانی را راه بدهند، چه کسانی را  قتبگذارم، مثلا

ی ها را داشتند که چه چبر

نگذارند، و    همههانی را به چه کسانی بگویند، به چه کسانی نگویند، همینجوری اسرار علمی را در اختیار  راه ندهند، چه درس 

ی  خلاصه )قص علی هذا( این را هم بدانید نوع کسانی که خیلی اد ی عای بر این دارند که اسرار دستشان است، آخرش چبر

ت  گفتند ما با امام زمان ارتباط داریم، آمدند م ها مندارد، خیلی  گفتند من کور باطنم، اگر هم خیلی اصرار امام هم م حصَی

کردند، اینجا جاییست  قبول نمی ها را در بیاور،  گفتند من چند تا سوال از امام زمان دارم تو که رابط هسن  برو این کردند م م

ی در دست دارد خیلی نباید به دل بسنده کرد که بگونی فلانی اسرار دارد، فلانی یک ،که نباید فریب خورد  ی  و...  چبر

، خارج از فهمش به او ندهید، اگر کسی دنبال  و بدهید   بگویید   عارفدرمورد معارف هم به اندازه فهم خود طرف به او م

خواهد خودش را  ریزد، این م دنبال این باشد که بخواهد سری از میان سرها در بیاورد، سلوکش بهم م  معروف شدن باشد و 

لُ امْرِء مُسْلِم« عقل مسلم کامل نمی نشان بدهد، بله شهوت شهرت است، آدم م 
ْ
 فيهِ  فهمد که گفتند »لا يَتِمُّ عَق

ّ
شود »إلّ

ُ خِصال« یعنی در هر صورت یگ دارد »حُبر 
ْ مُولُ« آدم باید برای خودش گمنام را بپسندد، یعنی اینکه برای خودش  عَسری

ُ
خ
ْ
 ال

ی پسندد گمنام است، تا مم این کار را انجام  دیگر  شود کسی  تواند و تا م ها قرار ندهد، تا م تواند خودش را در معرض دوربتر

 فرض بفرمایید که انسان  های طرح خاش خودش را طرح نکند، حن  گاهی اوقات یک شیطنتدهد، همه 
ً
ود وجود دارد، مثلا

ها  ( شنونده که این، قاسمیان اهل جهنمکه اهل جهنم هستم فلانم  اش خودش را عقب بداند، و عقب بگوید که )منی همه

یکند، شنونده بیشب  متوجه شما م را باور نمی    نکن،   گویم، که بالای منبر خودآزاریمان این را م شود، من به دوستان منبر

کند که دارید واقعیت  شود و فکر نمی گویند قاسمیان اهل جهنم، مخاطب شما بیشب  متوجه شما م اینکه م دانی خودت م 

ی تصوری راجع به خودت نداری که داری واقعیت را م را م  داری چشم   ،گونی گویید، خودت هم که همچتر
ً
ها را به  و صرفا

بهجت م   ! کشانی سمت خودت م  دارد یک مواقعی  ادای تواضعی هست که فرق  الا بله یک  )العبد،  قر( وقن  که  حگوید 



(گوید، طرف به خودش م م ی    انهم منظورشها  آنها خب  گویند )الاحقر( و اینم  با ما   همهگفتند  م  گفت )الاکبر همتر

 بقیه را متوجه خودش  ها  که در آن   هانی هستاست، خیلی از الاحقر 
ً
ی در آن هست که اتفاقا ادا و تواضع است، و یک الاکبر

ی   هم که دستشان چبر
 جانی راه نمی ها  این بینید که  ت، م ی هس کند، آن کسانی

و خلاصه قضیه را مفت از آب  روند  به راحن 

 در قم علمانی داریم، ما یک موقعی رفته  آورند. در نمی 
ً
ی کلاچ ترمز زیر پایشان بود، مثل  بودیم خدمت یگ از آن   مثلا ها، همچتر

 
ی

ها هستند که کلاچ و ترمز زیر پای خودشان است، قشنگ مشخص بود که مطلب زیادی دارد، آدم گمنام  این تعلیم رانندکی

 آورد. در م از آب شناسد، خلاصه کار را بلد است و کار را هم هست کسی او را نمی 

ذِينَ    ءاسرار نکند، این حرف مهمی است! آدم نباید افشا ء  دم افشا لذا اینکه آ
ه
هَا لِل

ُ
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َ
 ن
ُ
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ْ
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َّ
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َ
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ْ
اسرار کند، اینکه دارد »تِل

رْضِ« پس نکته این است که خیلی وقت 
َ ْ
ی الْ ِ

ا فی وًّ
ُ
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َ
ون

ُ
 يُرِيد

َ
تر بگویید، بله یک طلبه  ها صورت معمولیها نسبت به بعضی لّ

 باید پدر خانمش هم این را بداند؟ نه لزوم ندارد،  باید بد
ً
، ولی حتما اند که رزقش دست امام زمان است به صورت متفاون 

وع به خواندن کنید، این از آن بحث  ی دیگری بگوید. حالا اگر سری های مهمیست که انسان باید آدمش  به پدر خانمش یک چبر

بی  ی ، این  بود   گوید این اتفاق پشت این اتفاقها، گاهی اوقات طرف م نی در این را گبر بیاورد تا یک مطلنر بگوید، مطالب تبر

ها مال فهم سرالقدر است،  گوید این بلا آمده تا آن بلای بزرگ نیاید، اینآید و م بخاطر این بوده، گاهی اوقات یک بلانی م

 فهم پشت صحنه
ً
ها ر ها را م هاست، کسانی که پشت صحنه اصلا ی ها را هم ممکن است  ا م فهمند این چبر ی فهمند، این چبر

گونه  اینکه انسان خیلی آدم وانمود کنی باشد قاعده نیست، امام هم اینجوری بودند آقا هم این ، ولی  رفته رفته کسانی بفهمند 

ها  شود کسی  ، مگر م هستند  ی  مثل علامه طباطبانی  نمی ها  دم دستش نباشد رهبر هم باشد! آن این چبر
اهل فاش  گویند، بزرگانی

ها   کردن ی « یک موقعی شما اینجوری به معارف علاقه   این چبر
ۡ
ث
ر
حَد

َ
 ف
َ
ك ا بِنِعۡمَةِ رَبر مَّ

َ
مند  نبودند. آدم نباید منکر تغیبر شود »أ

برایتان  یا نشدن  بیدار شدن  تثبیت نداشت حالا تثبیت دارد، یک موقعی سحر  نبودید ولی الان هستید، یک موقع دلتان 

، شما اهمیت دارد، اینجا جانی نبوده که مثلا پولی به کسی نمی اهمیت نداشت الان  
ً
ی نیست اصلا ی به چه    الان  دهند، چبر

ید و... انسان همه این ید مثلا میخواهید مرا نگاه کنید؟ نه دیگر م د عشف  بلند ش ها را باید  خواهید یکسری معارف یاد بگبر

ی نداشته باشد   خورم،  روم، غذا مدهد، من راه م های دیگر قرار نمی ا در معرض نعمتاو ر خدا  ببیند، وگرنه اگر چشم نعمت بتر

م، مریض بودم خوب شدم، گرسنه بودم سبر شدم و همه این نعمت هایم را بالا م دست ها، رشد معنوی خودش را هم  گبر

سبت به این معارف هیچ  یک موقعی نهم  ما    نه اینکه مغرور شود و پای خودش فاکتور کند، رشد معنوی خودش را هم ببیند،

هانی را به روی خودش و خدا بیاورد. 
ی ی چبر  حسی نداشتیم ولی الان حس داریم انسان باید این را ببیند و یک همچتر

ت بصَ مشهور است، وقن  در میان بومان افتاد بر سبیل    ۷حالا یکم از اول فصل  
ّ
بخوانیم، دارد که »هدهد به غایت حد

رد.« یک موقع گذرش به جغدها افتاد و آنجا »و بومان، روز کور باشند، چنانکه قصه حال  رهگذر به نشیمن ایشان نزول ک 

ایشان به نزدیک اهل عرب مشهور است.« که جغد روز کور است »آن شب هدهد در آشیان با ایشان بساخت« هدهد با  

کردند »بامداد هدهد  ل و جواب مکردند« از هدهد سواها در آشیان بود »و ایشان هرگونه احوال از وی استخبار ماین

! این  رخت بربست و عزم رحیل کرد.« بامداد که شد هدهد ساکش را بست و م  ی خواست که برود »بومان گفتند: ای مسکتر

کنی »به روز کسی حرکت کند؟ هدهد گفت این  بدبخت چرا داری بدعت گذاری م  یعنی ای«  چه بدعت است که تو آورده 

ای، در روز ظلمانی که آفتاب مظلم  ایست« این چه حرفی بوده »همه حرکات در روز واقع شود. گفتند مگر دیوانهعجب قصه

ببیند، خیلی قشنگ است! خیلی و   در تواند  برآید کسی چون بیند؟« کی م جوری  ها این معارف را یک قتاین روز ظلمانی 

هانی متازه  کنند که انگار تو احمف  که این بحث را قبول داری، حالا  شماتت م 
ی گویند که درست است  اگر هبی کنند یک چبر

 بعضی  ایولیولی یک 
ً
ی بزنند خوب بالا مها م در آن هست دیگر، یا مثلا برند، یعنی انقدر از شما تعریف  خواهند آدم را زمتر

ی بزنند کنند و شما را بالا م م ی هوا م دان، نمی برند که زمتر  . رود ند بزنند زمتر

»در روز ظلمانی که آفتاب مظلم برآید کسی چون بیند؟ گفت به عکس افتاده است.« گفت برعکس است که »شما را همه  

ی که روشن  او کرده انوار این جهان طفیل نور خورشید است، و همه روشنان اکتساب و اقتباس ضوء خود از   ی اند« هر چبر



ی الشمس از آن گفته  الان  است اقتباس از او کرده که  آن معدن نور  روشن است »و عتر
ً
اند او را که ینبوع نور است.« اصلا

ی الشمس بخاطر این گفته »ایشان او را الزام کردند که چرا به روز کسی هیچ نبیند؟« آن موقع گفتند که خب اگر   است و عتر

ی  بیند؟ اگر خورشید منبع نور است پس چرا کسی در روز نمیه است چرا کسی در روز نمی گوناین  طرف در همتر
ً
بیند! اصلا

ی چهارچوب  کند، »گفت همه را در طریق قیاس به ذات خود الحاق  های خودش دارد نگاه م فضاست و تمام بحث را با همتر

گوید همه را به ذات خودتان ملحق نکنید، همه را دنیوی نپندارید،  بینم« ممکنید که همه کس به روز بیند و اینک من م

بینم »در عالم شهود و محل حجب در ره عالم  بیند، من دارم در روز مدر روز نمی کس  هیچگونه نبینید، نگویید همه را این 

بینم، سطوح نورانی را  ها را م کنم.« من دارم راه اعتوار ریب بر سبیل کشف ادراک م مرتفع گشته است، سطوح شارق را نر 

ی کردند و یکدیگر  بینم و همه را دارم ادراک مم کنم »بومان چون این حدیث را استماع کردند حالی فریادی برآوردند و حسری

ه عمیّت است دم بینانی م 
ّ
زند.« در روز که را گفتند: این مرغ مبتدع است« این یک مرغ بدعت گذار است »در روز که مظن

نمی ظل  کسی 
ً
اصلا و  است  م مانی  او  ببیند،  م تواند  من  فرو  گوید  هدهد  به چشم  دست  مخلب  و  منقار  به  »حالی  بینم 

!« به او فحش م اش او را م داشتند« با منقار و پنجه و چنگال خودشان همه م ی دادند »زیرا که  زدند »و دشنام که ای روزبتر

ها این پزهای  شود، حن  خیلی وقت هبی محسوب م   ها بعضی دنیا مداری از نزد  ها  روزکوری نزد ایشان هبی بود« خیلی وقت 

مندانه، زیبا  نمی   هبی های  هبی این  با  داشتید،  دانم  برخورد  خداناباوری چقدر   
ً
آن    کلا م   یک کلاسدر  دیگر  محسوب  شود، 

را کنار بگذارد، اینکه انسان خدا را کنار ادعای زیادی دارند مبنی بر اینکه انسان باید خدا  ها کم است،  روزکوری هم برای این

ت حق پیدا م  هارتباط ب  و   شود بگذارد، تا بحث اینجوری م  شود،  گوید نه دیگر این بحث از علمیت خارج م کند محصَی

،  است  خیلی علمی   های قرآن بحث بحث باید زیر چاقوی حس و تجربه باشد تا بشود علم! وگرنه بحث دیگر علمی نیست، لذا  

 . شود رفته رفته با حذف خدا از معادلات حذف مدیده، گونه و مطلب را این گفته آقای سروش   را  ها لی از این حرف خی


